انترناسيونال ۱۵۰

اصغر کريمي 
پايان پروژه گنجي
سه هفته قبل گفتيم که ملي اسلامي ها هر چند وقت يکي را بعنوان ناجي جامعه روي دست بلند ميکنند، صفات و توانائي هاي او را به عرش اعلا ميرسانند، اما خيلي سريع درمانده و مفلوک تر از گذشته شکست ميخورند، ناجي ها کنار ميروند و بدنبال ناجي ديگر به انتظار مي نشينند. به اين يکي - گنجي را ميگويم -  بيش از همه دخيل بسته بودند و زودتر از همه هم معلوم شد کارش به جائي نميرسد و بايد فکر امامزاده ديگري باشند. 

کمتر کسي از اپوزيسيون يا نيمه اپوزيسيون جمهوري اسلامي به اندازه گنجي مورد مرحمت و عنايت وزارت امورخارجه ها و رسانه هاي وابسته به وزارت امور خارجه ها  و انواع نهادهائي که به عناوين مختلف جايزه ميدهند و پول خرج ميکنند، قرار گرفته است. کشور به کشور او را دعوت کردند و به او جايزه دادند و ايشان هم حرفهاي صد من يک غاز تحويل داد. همه اين فرش قرمز پهن کردن ها براي اين بود که او را رهبر کنند و به خورد جامعه ايران بدهند. اما جامعه تحويل نگرفت و از اين رهبرها تحويل نميگيرد. ايکاش اينها ذره اي درس ميگرفتند و به علت آن پي ميبردند. 
به غير از گروه "اکثريت" که بنظر من منافع خود و جنبشش را خوب ميشناسد و تعدادي از پارازيت هاي سياسي مشکوک و بدنام و نان به نرخ روزخور از قبيل بهنود و نوري زاده و نبوي، خيل رسانه ها و شخصيت هاي ملي اسلامي داخل و خارج خيلي زود بادشان خوابيد، مدح و ثناگوئي را رها کردند و لب به انتقاد گشودند. اکنون به انتقادات قبلي از گنجي که چرا درمورد قتل عامها و سرکوبهاي سالهاي ٦٠ به بعد با صراحت حرف نميزند، انتقادات ديگري اضافه شده است. يکي انتقاد ميکند که چرا از زندانيان اسم و رسم دار ديگر اسم نبرده است، يکي به چپ ستيزي او ايراد ميگيرد، يکي هم انتقاد ميکند که درست در شرايطي که دولت آمريکا در کنار اسرائيل مشغول جنايت در لبنان است، گنجي نبايد به دولت آمريکا چراغ سبز ميداد. البته اين مورد آخر را خود گنجي هم نسبتا زود متوجه وخامت اوضاع شد و وسط راه پشيمان شد و برگشت. اين انتقادات گوشه هائي از انتقادات هم جنبشي هاي گنجي است که در پس آن حقايق مهمتري نهفته است. رابطه گنجي با جمهوري اسلامي، با مساله زندانيان سياسي، رابطه با دولت آمريکا، نحوه برخورد به چپ. همه اينها مسائل مهم مربوط به جامعه ايران و انقلاب آتي است و نشان ميدهد که جامعه چقدر چپ تر، ضدرژيم تر، آزاديخواه تر، و انقلابي تر از اين "رهبران"! است. 
نگرفتن کار گنجي ضربه ديگري بر پيکر جنبش ملي اسلامي و امثال اکثريت و شرکا است. بحران اين جنبش هرروز عميقتر ميشود و صفوفش دائما به راست و چپ خود تجزيه ميشود. مشکل اين جنبش عميق تر است، نه از جنس رهبري است و نه از جنس مسائل مربوط به تاکتيک. در سطح پايه اي کل اين جنبش فاقد موضوعيت تاريخي است. عمر موقتي دارد و دستور مستقلي ندارد. به عبث فکر ميکنند با رهبر تراشي جنبش شان به جلو ميرود. ده بار آزمايش کرده اند و شکست خورده اند و هر بار ضعيف تر شده اند اما هنوز هم سر از علت ناکامي هاي خود در نمي آورند. اينها در بن بستي تاريخي قرار دارند. از نظر سياسي نيز اين جنبش با دو مشکل حل نشدني مواجه است: کمونيسم کارگري و جنبش سرنگوني. اگر شيرين عبادي و اکبر گنجي عمر سياسي کوتاهي دارند و خيلي سريع ميسوزند و با استقبال جامعه مواجه نميشوند اين مربوط به پويائي و تحرک جنبش انقلابي مردم و قدرت چپ و کمونيسم کارگري در جامعه است. مردم جمهوري اسلامي را نميخواهند و براي کسي که جناياتش را توجيه کند و يا بين اسلام و حقوق بشر اختلافي نبيند تره خورد نميکنند. مردم تحولات عميق ميخواهند و از تاکتيک هاي اهدائي ملي اسلاميها و دو خرداديها، از "آرامش فعال" و "رفراندم" و "نافرماني مدني" و از چنين رهبراني خيلي وقت است عبور کرده اند. جامعه ا:نقلابي" تر از اين حرفها است! حزب کمونيست کارگري نيز دستشان را رو ميکند و چاله هاي انحرافي بر سر مبارزه مردم را بي امان افشا ميکند.  
